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Résumé 

Michel Houellebecq, écrivain contemporain majeur et controversé, déploie avec une langue 

unique un univers de vide affectif, de désespoir et d’effondrement psychologique devant le lecteur. 

Dans ses œuvres, le langage n’est pas un outil neutre de narration, mais le reflet de l’état 

psychologique et existentiel des personnages : c’est une langue qui, par ses structures répétitives, 

son manque de dynamisme, son rythme monotone et son vocabulaire froid ou neutre, exprime 

une forme de mélancolie moderne et un ton « déprimé ». Cet article adopte une approche 

interdisciplinaire et psycholinguistique pour analyser ce ton dépressif au niveau des structures 

linguistiques, montrant comment la répétition, la monotonie, le vide sémantique et l’absence 

d’intensité narrative créent une expérience existentielle de tristesse, d’isolement et de stagnation. 

De plus, l’article examine les difficultés de traduction de ce ton particulier dans d’autres langues, 

mettant en lumière des défis tels que la transmission de l’indifférence psychologique, la 

préservation du rythme lassant et la recréation du silence sémantique. 

Cette recherche démontre que, dans les œuvres de Houellebecq, la traduction n’est pas seulement 

un processus technique ou conceptuel : son caractère interdisciplinaire s’étend également au 

langage et à la structure narrative. L’innovation de l’article réside dans la considération de la « 

langue déprimée » comme un mécanisme linguistico-narratif intégré à la syntaxe, au rythme, au 

vocabulaire et à l’organisation de la narration. Traduire cette langue nécessite donc une sensibilité 

particulière, au-delà de la simple application de théories psychologiques ou sociologiques. Cette 

approche, en explorant le lien la langue, l’inconscient narratif et la traduction, offre une 

perspective nouvelle et interdisciplinaire sur l’étude des œuvres de Houellebecq. 

Mots-clés : langue dépressive, traduction littéraire, Michel Houellebecq, stylistique, 

psychanalyse. 
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Abstract 

Michel Houellebecq, a prominent and controversial contemporary French writer, presents readers 

with a world of emotional emptiness, despair, and psychological collapse through his unique 

language. In his works, language is not a neutral narrative tool but a reflection of the characters’ 

psychological and existential states; it is a language that, through repetitive structures, a lack of 

dynamism, a monotonous rhythm, and a cold or neutral vocabulary, conveys a form of modern 

melancholy and a “depressed” tone. This article takes an interdisciplinary and psycholinguistic 

approach to examine this depressed tone at the level of linguistic structures, showing how 

repetition, monotony, semantic emptiness, and the absence of narrative intensity shape an 

existential experience of sorrow, isolation, and stasis. Furthermore, the article analyzes the 

challenges of translating this specific tone into other languages, highlighting difficulties such as 

conveying psychological indifference, preserving the weary rhythm, and recreating semantic 

silence. 

The study demonstrates that in Houellebecq’s works, translation is not merely a technical or 

conceptual process; its interdisciplinary nature extends to the levels of language and narrative 

structure. The article’s innovation lies in treating “depressed language” as a linguistico-narrative 

mechanism embedded in syntax, rhythm, vocabulary, and narrative organization. Translating this 

language thus requires particular sensitivity, beyond the mere application of psychological or 

sociological theories. By exploring the connection between language, the narrative unconscious, 

and translation, this approach offers a novel and interdisciplinary perspective on the study of 

Houellebecq’s works. 

Keywords: Depressed language, literary translation, Michel Houellebecq, stylistics and 

psychology. 
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 1404  پاییز و زمستان (،  15پیاپی )   دوم   ۀ ، شمار هشتم   ۀ فرانسه، دور   ۀ زبان و ترجم   ی ها پژوهش   ی علم   یۀ نشر 

 نویسی؛  های ترجمۀ آن در رمان زبان افسرده و چالش 

 با نگاهی به سبک میشل اوئلبک 
 پژوهشی ۀمقال

   1شیما طهماسبی 

 ایران کتری زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد،  د

 

 چکیده 
فرد، جهانی از خلأ عاطفی،  برانگیز معاصر فرانسه، با زبانی منحصربهمیشل اوئلبک، نویسندۀ برجسته و بحث

دهد. زبان در آثار او نه ابزاری خنثی برای روایت،  ناامیدی و فروپاشی روانی را پیش روی خواننده قرار می

بازتابی از وضعیت روانی و وجودی شخصیت هاست؛ زبانی که با ساختارهای تکراری، فقدان پویایی، بلکه 

این مقاله    .کندریتم یکنواخت و واژگان سرد یا خنثی، نوعی مالیخولیای مدرن و لحنی »افسرده« را بازنمایی می

به بررسی این لحن افسرده در سطح ساختارهای زبانی میسبکی و روانبا رویکردی میان پردازد و  شناختی 

ای اگزیستانسیال از اندوه و سکون بودگی معنایی و حذف شور روایی، تجربهیدهد چگونه تکرار، تهنشان می

به زباندهند. افزون بر این، دشواریرا شکل می کند و  های دیگر تحلیل میهای ترجمۀ این لحن خاص را 

 .سازدتفاوتی روانی، حفظ ریتم خسته و بازآفرینی سکوت معنایی را برجسته میهایی همچون انتقال بیچالش
بودن آن به  ایرشتهدهد در آثار اوئلبک، ترجمه تنها فرایندی فنی یا مفهومی نیست؛ بلکه میانهمچنین نشان می

عنوان یک  کند. نوآوری مقاله در این است که »زبان افسرده« را بهسطح زبان و ساختار روایت هم سرایت می

ند دقت  نیازم   آن ترجمه و  شده  تنیده  روایت   سازمان و  واژگان  ریتم،  نحو،  در  که  بیند می  روایی–سازوکار زبانی

شناسی. این رویکرد، با توجه به پیوند  شناسی یا جامعههای روانفقط اتکا به نظریه  و حساسیت ویژه است؛ نه

 .کندای در مطالعه آثار اوئلبک ارائه میرشتهاندازی نو و میانمیان زبان، ناخودآگاه روایی و ترجمه، چشم

 شناسی و روانشناسی.زبان افسرده، ترجمه ادبی، میشل اوئلبک، سبک :هاه واژدیکل
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 . مقدمه 1

 بیان مسئله: اوئلبک و زبان افسرده .1-1

ای که با نثری سرد های ادبیات معاصر فرانسه است؛ نویسندهترین چهرهمیشل اوئلبک از برجسته

کند. آنچه آثار او را از دیگر  و عاری از عاطفه، جهانی خالی از معنا، پیوند و امید را ترسیم می

ای  اش نیست، بلکه شیوهکند، صرفاً مضمون تلخ یا نگاه بدبینانهعصر متمایز مینویسندگان هم

فقط درباره یابد. اوئلبک نهنگری در سطح زبان و ساختار روایت تجسم میاست که این جهان

های نحوی، ریتمی و واژگانی  نویسد، بلکه این بحران را در لایهبحران روانی انسان مدرن می

 .سازد گفتن از نوعی »زبان افسرده« را فراهم میکند؛ امری که امکان سخنبازتولید می

گیرد: جملات کوتاه  مند شکل میصورت روشن و نظام، زبان افسرده به امکان یک جزیرهدر 

های احساسی و تکرار ساختارهای زبانی، جهان پردازیتحرک، حذف لحظهو گزارشی، افعال کم

ها ریتم روایت را کُند  سازند. این ویژگیروح، یکنواخت و تیره بدل میداستانی را به فضایی بی

ای از  کنند؛ فضایی که شخصیت اصلی، دانیل، در آن با چرخهو خنثی از هرگونه تنش عاطفی می

فاصله و  پوچی  روبهتکرار،  عاطفی  نه  .روستگذاری  افسرده  زبان  رمان،  سطح  این  در  فقط 

های فعلی غیرکنشی، مضمون، بلکه در ریتم و شبکه واژگانی نیز تثبیت شده است. تداوم ساخت

ساز )مانند »هیچ«، »هرگز«، »دیگر«( و الگوی روایتِ یکنواخت، ها و واژگان تهیکاربرد مکرر قید

کند. بر این اساس، تنها توصیف، بلکه تولید میسازد که تجربه افسردگی را نهسازوکاری زبانی می

دهد تا بتواند این فرایندهای زبانی را  قرار می  امکان یک جزیرهپژوهش حاضر تمرکز خود را بر  

گیری از عناصر  با دقت بیشتری شناسایی و تحلیل کند و نشان دهد که چگونه اوئلبک با بهره

 .آفریندتعامل میوهوایی افسرده و بیزبانی و روایی، حال 

شود که در تار و پود زبان حضور دارد. در این رمان افسردگی به شکلی از هویت تبدیل می

تکرار نحوی، واژگان خنثی، فقدان تنوع زبانی و ضرباهنگ کند روایت که همگی نوعی قطع 

نامد؛ زبانی دهند. کریستوا این الگو را »زبان افسرده« میتحرکی معنا را بازتاب میعاطفی و بی

می مشخص  معناپردازی  توان  فروپاشی  و  ارتباطی  گسست  عاطفه،  فقدان  با  آثار  که  در  شود. 

دهنده بحران روانی است، بلکه خود عامل بازتولید آن بوده و تنها بازتاباوئلبک، این زبان نه

 .کندای روانی را به ذهن خواننده منتقل میتجربه
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 اهمیت و ضرورت پژوهش . 1-2

چهره خود  آثار  در  میاوئلبک  ترسیم  معاصر  انسان  از  بحرانای  گرفتار  که  روانی، کند  های 

گونه که فروید در توصیف ماخولیا  معنایی، فروپاشی ارتباطات انسانی و ماخولیا است. همانبی

های جهان بیرون است؛ شکلی از بدبینی کند، »ویژگی اساسی ماخولیا فقدان علاقه به ابژهاشاره می

(. 3، ص.2014بیند« )حیدری،  بستی غیرقابل تغییر میمثابۀ بننسبت به جهان بیرون که آینده را به

ای که تنها نیروی حیات اوست. چنین علت اسیر است، غمگینیای بیفرد ماخولیایی در غمگینی

بلکه بستری  اند، کاوانهتنها موضوعی برای تحلیل رواندهد که آثار اوئلبک نهتوصیفاتی نشان می

که کریستوا اشاره کنند. چنانهای روانی نیز فراهم میبرای بررسی نقش زبان در بازتولید بحران

ای جانشین است که آن را درونی وار، غمگینی ابژهکند، برای افراد دچار افسردگی خودشیفتهمی

 .(Kristeva,2009,p.100)پرورانند کنند و میمی

 اهداف پژوهش  .1-3

می مقاله  فضایی این  خلق  خدمت  در  اوئلبک  نگارش  سبک  و  زبان  که  دهد  نشان  کوشد 

ساختارهای  روان و  غیرکنشی  افعال  ساده،  کند، جملات  ریتم  با  که  سبکی  دارد؛  قرار  پریشانه 

القا می اگزیستانسیال را به خواننده  افسردگی  تعبیر کریستوا،  تکراری، نوعی  به  کند. این زبان، 

رسد: »زبان فرد »زبان افسرده« است؛ زبانی تهی از کشش و انرژی روانی و گاه به سکوت می

روانی«  انرژی  و  کشش  از  تهی  زبانی  است؛  خاموش  گاه  و  کند  خشک،  افسرده، 

(Kristeva,2009,p.55).   بر همین اساس، هدف پژوهش تحلیل چگونگی بازتاب افسردگی در

 ت.ها به زبان مقصد اس ن ویژگیسطح زبانی و بررسی امکان یا امتناع انتقال ای

 های پژوهش پرسش .1-4

های  توان ویژگیشده، مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه میبا توجه به مباحث مطرح

سبک و  میزان زبانی  و  شناسایی  اوئلبک  میشل  آثار  در  را  افسرده«  »زبان  به  موسوم  شناختیِ 

( 1اند از:  های پژوهش عبارترو، پرسشها را در زبان مقصد ارزیابی کرد. ازاینپذیری آنترجمه

ها  ( این ویژگی2اند؟  های زبانی و روایی سازنده لحن افسرده در آثار اوئلبک کدامترین مؤلفهمهم

( تصمیمات مترجم چه نقشی در بازتولید  3انتقال هستند؟ و  تا چه اندازه در ترجمه فارسی قابل

 کنند؟ و تقویت این لحن ایفا می
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 . پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش 1-5

های  در حوزه مطالعات مرتبط با »زبان افسرده« و تحلیل سبک نوشتاری میشل اوئلبک، پژوهش

— ها اند. اغلب پژوهشکاوی و ترجمه پرداختهطور مستقیم به پیوند میان زبان، رواناندکی به

فرانسهبه در  و —ویژه  متمرکزند  اگزیستانسیالیستی  مضامین  و  سوژه  بحران  اجتماعی،  نقد  بر 

نظام ویژگیتحلیل  استمند  گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  اوئلبک  آثار  روانی  ـ  زبانی   های 

.(Caron, 2015) دهد  کند و نشان میکارون در این پژوهش مفهوم »نثر افسرده« را مطرح می

های عاطفی و لحن خنثی بنا شده است؛ عناصری که که سبک اوئلبک بر پایه تکرار، حذف تنش

 ها هستند. بازتاب ساختارهای مالیخولیایی ذهن و تجربه روانی شخصیت

در مطالعات فارسی تنها دو مقاله با عناوین »واقعیت رنج انسانی: خوانش شوپنهاوری آثار 

( 2(« و »زوال معنا: بازنمایی نیهیلیسم در آثار میشل اوئلبک و رضا قاسمی« )1میشل اوئلبک )

بینی و فلسفه بدبینانه اوئلبک تمرکز دارند و نه بر سازوکارهای  منتشر شده که بیشتر بر جهان

 .پذیری لحن افسردهزبانی و ترجمه

همچنین در حوزه مطالعات فرانسوی، چند مقاله تحلیلی با عناوین »میشل اوئلبک و بشریت  

کودک رها شده: زخمِ «  (4)  ردپای شادی شوپنهاوری در آثار میشل اوئلبک«»و  (  3در احتضار« )

، ( که همگی از آثار نویسنده همین مقاله هستند ۵نخستین در اسطوره شخصی میشل اوئلبک« )

بررسی ریشه اوئلبک پرداختهبه  آثار  اگزیستانسیال  بااینهای فلسفی،  این حال، هیچاند.  از  یک 

طور مشخص به مطالعه ساختارهای زبانی مولدّ لحن افسرده، یا به چگونگی انتقال  ها بهپژوهش

نپرداخته ترجمه  فرآیند  در  لحن  حاضر   .انداین  رویکرد  دلیل،  همین  جایگاهی  به  ادبیات  در 

ترجمه فرانسه« های اخیر در نشریه »پژوهشهمچنین در سال   .داردفرد  منحصربه های زبان و 

مقالاتی منتشر کرده است که از نظر نظری و روشی با موضوع پژوهش حاضر ارتباط مستقیم 

  ( این۶« )ناپذیری شعر تا فلسفه ترجمهای: از ترجمهرشتهای میانشناسی، رشتهترجمهدارند: » 

دهد که انتقال تجربه ذهنی و عاطفی متن ای ترجمه، نشان میرشتهمقاله با تأکید بر ماهیت میان

ای که مستقیماً به بحث »زبان افسرده« مستلزم توجه به عناصر زیباشناختی و احساسی است؛ نکته

نشان   (۷مثابه مواجهه با هویت و فرهنگ« ) نمود زبان مادری در ترجمه بهشود و مقاله »مرتبط می
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دهد که ترجمه فرایندی صرفاً زبانی نیست، بلکه تحت تأثیر هویت و تجربه زیسته مترجم می

 .قرار دارد؛ موضوعی که در بحث انتقال لحن افسرده اهمیتی اساسی دارد

دهد با وجود تحقیقاتی درباره اوئلبک و سبک نوشتاری او، بندی پیشینه نظری نشان میجمع

گیری لحن افسرده در زبان او و شیوۀ انتقال این لحن هیچ پژوهشی به رابطۀ میان چگونگی شکل

کند. نوآوری کار در در ترجمه نپرداخته است. این خلأ، ضرورت پژوهش حاضر را روشن می

شناسی و مطالعات ترجمه، »زبان افسرده« اوئلبک را هم کاوی، سبکآن است که با تلفیق روان

دهد  کند و نشان میپذیری بررسی میدر سطح نحوی، واژگانی و ریتمی و هم در سطح ترجمه

یابد و تا چه حد در ترجمه فارسی افسردگی چگونه در ساختار جمله و انتخاب واژگان تجلی می

ت بازنمایی می رمان  شود.  بر  نمونه  امکان یک جزیرهمرکز  بُعدی  و  نیز  آن  فارسی  ترجمه  های 

 .سازددهد و امکان سنجش واقعی انتقال این لحن را فراهم میکاربردی به پژوهش می

 شناسی پژوهش  . روش1-6

سبکروش است:  استوار  اصلی  خط  سه  بر  پژوهش  این  روانشناسی  و شناسی،  کاوی 

روند. انتخاب این رمان به دلیل پیش می  امکان یک جزیرهپژوهی؛ و هر سه بر پایۀ رمان  ترجمه

از ریتم کند و حذف کنش گرفته تا تکرار —سو با افسردگیهای زبانیِ همحضور پررنگ نشانه

 .ترین نمونه برای بررسی »زبان افسرده« بدل کرده استبوده و آن را به مناسب و انزوا

صورت  های کوتاه، تکرارها و واژگان منفی بهشناسی، بسامد افعال ایستا، جملهدر بخش سبک

تا روشن شود این عناصر چگونه با هم ریتمی سرد و یکنواخت  دستی و دقیق استخراج شد 

کاوانه از مفاهیم کریستوا، گرین قرار گرفت تا  ها در کنار خوانشی روانسازند. سپس این دادهمی

بازتاب اوئلبک فقط  تولید و  نشان داده شود که زبان  بلکه خود آن را  دهنده افسردگی نیست، 

ترجمه  .کند تشدید می مرحله  به پژوهی، دشواریدر  اتکا  با  فارسی  به  لحن  همین  انتقال  های 

تواند  راحتی میها نشان داد که ترجمه بههای برمن، ونوتی و بیکر بررسی شد. تحلیل نمونهنظریه

ازحد یا افزودن تصویری که در متن سازی بیشمثلاً با روان—دی و سکون را از بین ببرداین سر

حسی عاطفی و خلأ ها، راهبردهایی برای حفظ تکرار، بیاصلی نیست. بر اساس همین چالش

 .معنایی در ترجمه پیشنهاد شد
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روش این  سهدرمجموع،  میشناسی  نشان  مجموعهلایه  تنها  افسرده«  »زبان  از  دهد  ای 

های سبکی نیست، بلکه یک سازوکار روانی است که ترجمه آن نیز نیازمند حساسیت و ویژگی

 .دقتی ویژه است

 پذیری حالات روانی . اهمیت ترجمه2-1

تنها شامل تبدیل واژگان از یک زبان ترین فرآیندهای ارتباطی است که نهترجمه یکی از پیچیده

دیگر می زبان  بهبه  بلکه  درونی شود،  روانی  و حالات  احساسات  معانی،  انتقال  به  طور عمده 

های اصلی در ترجمه ادبی انتقال حالات روانی همچون نویسنده نیز بستگی دارد. یکی از چالش

به که  روانی،  این حالات  است.  ناامیدی  و  ویژگیافسردگی  از  و طور عمده  دنیای مدرن  های 

ای در شوند، با زبانی خاص و ساختارهای پیچیدههای معاصر ناشی میهای روانی انسانبحران

تواند این شوند؛ بنابراین، پرسش کلیدی این است که چگونه مترجم میآثار اوئلبک ظاهر می

طور مؤثر بازتولید کند، بدون آنکه مفاهیم اصلی و لحن افسردۀ ی را در زبان مقصد بهحالات روان

 .آثار دستخوش تغییرات غیرضروری گردد

های انتقال  ها و چالشدر این راستا، بسیاری از محققان در زمینه مطالعات ترجمه بر پیچیدگی

های  دربارۀ جنبهاند. رومن یاکوبسن در مقالۀ خود »شناختی در ترجمه تأکید کردهمفاهیم روان

زبانی )بازفرآوری در همان زبان(،  کند: ترجمۀ درون«، سه نوع ترجمه را معرفی میزبانی ترجمه

میان میانترجمۀ  ترجمۀ  و  زبان دیگر(،  به  زبان  )از یک  به سایر  نشانهزبانی  گفتار  زبان  )از  ای 

نشانهنظام میانهای  ترجمۀ  در  موسیقی(.  یا  تصویر  مانند  جایگزینی ای  با  مترجم صرفاً  زبانی، 

 .کلمات مواجه نیست، بلکه باید معنای روانی، فرهنگی و زبانیِ نهفته در متن را بازآفرینی کند 

می تصریح  است.« یاکوبسن  متفاوت  رمزگان  دو  در  معادل  پیام  دو  شامل  »ترجمه  کند: 

Jakobson,1959, p.23)) 

روانی شخصیت بازنمایی حالات  ادبی،  ترجمۀ  رواندر  از  عمیق  درکی  نیازمند  شناسی،  ها 

ها، جهان ذهنی نویسنده را بازآفرینی شناسی و بافت فرهنگی است. مترجم باید فراتر از واژهزبان

ویژه در مفاهیم روانی مانند افسردگی، ممکن است معنای  های زبانی و فرهنگی، به کند. تفاوت

پریشانه را به دقیق را در زبان مقصد دگرگون کنند و ترجمۀ آثار نویسندگانی با مضامین روان

 .چالشی جدی تبدیل کند
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ها را  تنها احساسات شخصیتکند که نهای استفاده میاوئلبک در آثار خود از زبان افسرده

ذرات  کند. در رمان  پردازی نیز کمک میکند، بلکه به ساختار کلیدی روایت و شخصیتمنتقل می
های اصلی برنارد و میشل با مشکلات روانی جدی مواجه هستند. این مشکلات  ، شخصیتبنیادی

شدت بر متن کند، بهها انتخاب میروانی از طریق زبان و لحن مخصوصی که اوئلبک برای آن

پایان از لحظات  اندازد. جملاتی همچون »هر روز همان روز است« و »این یک تسلسل بیسایه می

ها را نشان طور آشکار افسردگی شخصیتتنها به( نهHouellebecq,1998.p.120خالی است« )

دمی بلکه  منتقل دهند،  به مخاطب  را  ناامیدی  و  احساس پوچی  نیز  و ساختار جملات  متن  ر 

انگیزگی های دیگر، باید دقت شود که لحن منفی و بیکنند. در ترجمه این جملات به زبانمی

 درستی منتقل شود. که در زبان اصلی وجود دارد، به

نقد کرده    ای از ترجمهنامرئی بودن مترجم: تاریخچه لارنس ونوتی این موضوع را در کتاب 

داند؛ فرآیندی که در آن مترجم با هدف روان و سلیس  « می1سازی زبانیو آن را نتیجۀ »روان

هایی از لحن، ساختار و ناخودآگاه متن اصلی را  جلوه دادن متن برای خوانندۀ زبان مقصد، بخش

کند که این نوع از ترجمه ممکن است به »ناپدید شدن کند. ونوتی تصریح میاثر میحذف یا بی

ها سر  ویژه در آثار ادبی که با حالات روانی شخصیتلحن و معنای عمیق متن« بی انجامد و به

 (. Venuti, 1995, pp. 18–23)و کار دارند، ضربۀ جدی به تجربۀ خواننده وارد کند« 

بر اساس نظریات یاکوبسن و برمن، ترجمۀ ادبی تنها جابجایی واژگان نیست، بلکه نوعی  

باید تجربۀ درونی شخصیتمیانجی ها را در زبان مقصد  گری روانی و فرهنگی است. مترجم 

بر  یاکوبسن  کند.  را حذف  اصلی  متن  بیگانگی  یا  روانی  پیچیدگی  آنکه  بدون  کند،  بازآفرینی 

سازی معنا در دو رمزگان مختلف تأکید دارد و براساس نظر برمن ترجمه نباید  ضرورت معادل 

از سوی دیگر، هارولد بلام بر ضرورت    .سازی، تجربۀ عاطفی اثر را سطحی کند به بهانۀ روان

»مترجم باید بافت   :پذیر و چندلایه در ترجمه تأکید دارد. او معتقد استانتخاب واژگانی انعطاف

ترجمه   (.Bloom,1998,p.174) فظ کند، نه صرفاً روایت سطحی آن را«روانی متن اصلی را ح

های روانی متن، بسیار دشوار است. مترجم آثار میشل اوئلبک به خاطر سبک خاص و پیچیدگی

تکنیک با دقت و  را  از سادهباید احساس و عمق روانی متن  تا  منتقل کند  سازی و های ویژه 

 
1 Domestication 
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و کم فرهنگی  فهم  نیازمند  زبان،  بر  کار علاوه  این  جلوگیری شود.  اثر  عاطفی  بار  رنگ شدن 

 .شناختی است روان

 . چارچوب نظری 2

 کاوی افسردگی از دیدگاه روان .1-2

شود که با کاوی کلاسیک، افسردگی یک وضعیت ساختاری در روان ناخودآگاه تلقی میدر روان

مقالۀ   در  فروید  است.  خورده  گره  لیبیدویی  پیوندهای  و  حافظه  مالیخولیازبان،  و    سوگواری 

می ( 191۷) تفاوت  مالیخولیا  و  سوگواری  بهمیان  فرد  سوگواری،  در  ابژۀ گذارد:  از  تدریج 

گردد سازی شده و به بخشی از خود بدل میشود، اما در مالیخولیا، ابژه درونیرفته جدا میازدست

گرانه ارزشی و تمایلات خودتخریبدر چنین شرایطی، فرد دچار خصومت درونی، احساس بی

که گفتار حالتی تکراری و منفعل طوریگذارد؛ بهشود و این وضعیت بر زبان او نیز تأثیر میمی

 .یردگبه خود می

کتاب   در  سیاهکریستوا  می  خورشید  زبانی  ساختاری  را  کند،  افسردگی  زبان  با  که  داند 

یکنواخت، تهی از استعاره و عاطفه همراه است. او ریشۀ این زبان افسرده را در گسست پیوند  

های اوئلبک  احساس شخصیتبیند. این تحلیل به فهم زبان سرد و بیعاطفی با »زبان مادرانه« می

ای  داند؛ سوژهژاک لاکان افسردگی را ناشی از اختلال در جایگاه نمادین سوژه می  .کندکمک می

این وضعیت در  .دهدپاشد و توانایی تولید معنا را از دست میکه در مواجهه با »نام پدر« فرومی

شود. آندره گرین نیز در سبک روایی اوئلبک، که فاقد کنش و تحول دراماتیک است، دیده می

کند که ساختار دارد اما انرژی عاطفی ندارد؛ این ( به گفتاری اشاره می1999»زبان تهی« )نظریۀ  

دهنده شود و نشانهای مکانیکی و خالی از احساس نمایان میزبان در آثار اوئلبک با توصیف

 .های احساسی استسرکوب تکانه

توان حاصل فرآیندهای پیچیده روانی دانست؛  از دیدگاه روانکاوی، زبان فرد افسرده را می

ها، و انسداد در ساختار نمادین. سازی ابژه، قطع ارتباط با میل و خواستهفرآیندهایی مثل درونی

های روانی است خوردگی ای از تحولات درونی و گرهدیگر، زبان افسرده نتیجۀ مجموعهبیانبه

بیان فرد نشان می این زبان نهکه خود را در نحوه  آثار میشل اوئلبک،  از دهد. در  بازتابی  تنها 



 
 
 
 

 شیما طهماسبی ... نویسیۀ آن در رمانهای ترجمزبان افسرده و چالش 

11 

 

ها، بلکه عنصر مؤثری در خلق روایت و فضاسازی است؛ زبانی که با  وضعیت ذهنی شخصیت

 .کندعیاری بازنمایی میسکوت، تکرار، و خشکی خود، جهان افسردۀ سوژه را به نحو تمام

 شناسی زبان افسردهسبک .2-2

شود؛ بلکه در های »زبان افسرده« فقط در محتوای داستان دیده نمی، نشانهامکان یک جزیرهدر  

بینیم کنیم، میسازی و انتخاب واژگان هم حضور دارد. وقتی متن را از نزدیک نگاه میشیوه جمله

ساخت واژهکه  تکراری،  و  ساده  نحوی  فضایی های  جملات،  یکنواخت  ریتم  و  خنثی  های 

دیگر، افسردگی در بیانکند. بهطور مستقیم منتقل میها را بهوهوای شخصیتسازند که حال می

کند. همین جا عمل میاین رمان فقط موضوع روایت نیست، بلکه در خودِ زبان جا گرفته و همان

تحرکی را  شود خواننده نیز همان حس سنگینی و بیالگوهای محدود و تکرارشونده باعث می

 .دهدحسی که بخش مهمی از جهان روایی اوئلبک را شکل میاحساس کند؛ 

 واژگان افسرده / خنثی. 1-2-2

برای نشانواژه اوئلبک  به کار میهایی که  برد، در طول رمان مدام  دادن خستگی و فرسودگی 

وهوای  سازند. این واژگان فقط برای توصیف حال ای از معنای منفی را میشوند و شبکهتکرار می

کنند و بخش زیادی  ها مثل عناصر ثابتِ متن عمل میتری دارند. آنها نیستند؛ نقش مهمشخصیت

معنایی و خستگی هاست که احساس بیدهند. تکرار همین واژهاز لحن افسرده رمان را شکل می

 .کندرا در فضای روایت پررنگ می

 رمان امکان یک جزیره آمار واژگان افسرده در   -1جدول 

 نمونه صفحات  بسامد واژه / ریشه 

fatigué / 

fatigue 
1۹ 

46،315،351،337،26۹،275،265،217،200،178،17۹،106،81،12

484،478،8  

vide 27 
،367،337،335،287،273،267،238،230،21۹،201،167،۹0،57،44

3،381،773 ,… 

immobile ۹ 481،47۹،474،442،411،386،334،44،12  

rien 180 10،100،۹6،83،80،6۹،51،43،37،36،34،31،24،20 ,.. . 
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jamais 170 5،53،45،43،40،37،32،31،30،26،24،22،21 ,.. . 

toujours 121 ۹8،۹6،۹0،86،81،74،73،61،55،43،41،40،34،32. , … 

دهد که »واژگان افسرده« در رمان یک عنصر پراکنده یا تصادفی نیست، بلکه  ها نشان میاین داده

بسیار در کنار افعال    jamaisو    rienهایی مثل  گیری زبان متن است. ریشهبخشی اساسی از شکل

با هم فضایی میمنفعل تکرار می بر بیشوند و  بودگی استوار عملی و احساس تهیسازند که 

 .است 

 افعال و ریتم غیرکنشی .2-2-2

روی تقریباً  ریتم حاکم بر زبان اوئلبک ریتمی »غیرفعال« است؛ ریتمی که در آن حرکت و پیش

انرژی  های بیهای ایستا، حالات خسته و تجربهرود و متن بیشتر به سمت گزارشاز میان می

نشان  il semblaitیا     je n’avais plus  ،je ne parvenais pasشود. افعالی مانند  کشیده می

کنشگر ظاهر میدهند که شخصیتمی در مقام  تماشاگران ها کمتر  بیشتر در موقعیت  و  شوند 

فرسوده قرار دارند. گویی خودِ زبان نیز، در سطح نحوی، توان حرکت و عمل را از دست داده 

 .است 

 های فعلی غیرکنشیبسامد ساخت  -2جدول 

 نمونه صفحات  بسامد ساخت فعلی

je marchais / je marchai / je 

marche 
17 438،416،318،27۹،273،204،18۹،88 ,… 

je ne parvenais pas / je ne 

parviens pas 
14 353،20۹،۹۹،86،61،24 ,… 

je n’avais plus / je n’ai plus 34 
2،233،204،18۹،173،137،134،83،64،8

61,… 

il semblait / il me semblait 65 
15،125،123،121،110،86،82،41،31،21

4,… 

il n’y avait / il n’y a pas 54 
،165،133،131،105،۹7،71،67،3۹،27،20

831 ,.. 
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ای از فقدان گرانه به تجربهها از حالت فعال و کنشدهند که تجربه شخصیتاین افعال نشان می

شوند؛ طور مداوم تکرار میانگیزگی تغییر یافته است. نکته مهم این است که این الگوها بهو بی 

افسرده زبان  میبنابراین  مشاهده  متن  در  که  انتخابای  نتیجه  بلکه کنیم،  نیست،  های شخصی 

 .نمایانگر یک سبک زبانی پایدار است 

 های نحوی تکراری و یکنواخت ساخت .3-2-2

یکی از ابزارهای اصلی اوئلبک در ایجاد ریتم افسرده، تکرار الگوهای نحوی ثابت و تغییرناپذیر  

تنها انرژی روایت آورد؛ ضرباهنگی که نهاست. این تکرار، ضرباهنگی خسته و فرسایشی پدید می

روشنی به خواننده ای یکنواخت را بهگیرد، بلکه حس فرسودگی و گرفتار بودن در چرخهرا می

 .کندمنتقل می

 بسامد الگوهای نحوی ثابت   -3جدول 

 نمونه صفحات  بسامد الگوی نحوی 

il y avait 71  ،...21،37،3۹،67،6۹،72،82،86،87،105 

c’était 236  ،...12،1۹،23،36،37،38،3۹،40،41،42،48 

je n’avais pas / je n’ai pas 2۹ 134،137،173،18۹،204،261،270،41 

je savais que… 20 
 ،...100،132،174،176،182،184،211،21

4 

il était… 111  ،...12،13،1۹،2۹،3۹،53،66،75،81،۹3،۹8 

کند؛ سبکی گیری نثری یکنواخت کمک میبه شکل  il y avaitیا    c’étaitتکرار الگوهایی مانند  

دهند، بلکه تنها ریتم متن را شکل میکه عمدتاً فاقد اوج و فرودهای عاطفی است. این الگوها نه

 .کنندحسی و انفعال هدایت میلحن روایت را به سمت حس بی

کننده، افعال  واژگان تهی  بر اساس تحلیل کمی این پژوهش، سه دسته اصلی از عناصر سبکی

یکنواخت نحوی  الگوهای  و  می  غیرکنشی  دیده  چشمگیر  بسامدی  با  رمان  سراسر  شوند. در 

  c’étaitهایی چونهای منفی، ساختعنوان شاخصبه   toujoursو  rien  ،jamaisواژگانی مانند  

 ilیا     je n’avais plusهای یکنواخت، و افعال غیرکنشی مانند  عنوان قالببه   il y avaitو  
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semblait   مثابه یک نظام  های انفعال، همگی در کنار یکدیگر زبان افسرده را بهعنوان نشانهبه

بدین ترتیب، »زبان افسرده« در آثار اوئلبک صرفاً یک برداشت ذهنی   .کنندزبانی مستقل تثبیت می

گیری است؛ ساختاری که  اندازهواژگانی قابل–یا مفهوم انتزاعی نیست، بلکه یک ساختار نحوی

دهد. به همین دلیل، بازآفرینی آن در ترجمه، تنها معنا، بلکه تجربه روانی متن را نیز شکل مینه

بسامد   و  تکرار  ریتم،  بازسازی همان  بلکه مستلزم  نیست؛  معنای سطحی ممکن  انتقال  با  تنها 

 .ها در زبان مقصد است ساخت

 شناسی ترجمه و بازنمایی لحن روان .3-2

پریشانه دارند، وهوای افسرده یا روانویژه آثاری که حال ترجمه متونی با بار روانی سنگین، به

فراتر از انتقال ساده واژگان است. برای این کار، مترجم باید بتواند ابعاد عاطفی و ناخودآگاه متن 

–کاو، باید ساختارهای زبانی را در زبان مقصد بازآفرینی کند. مترجم، درست مانند یک روان

»روان را  آن  بیکر  مونیکا  که  رویکردی  کند؛  رمزگشایی  را  متن  ترجمه« روانی  شناسی 

تأکید می .(Baker, 2000د)ناممی واژهاو  انتخاب  از  بیش  لحن چیزی  که  برای  کند  و  هاست 

های متن توجه شود. در آثار اوئلبک، زبان افسرده ها و ناگفتهها، مکثحفظ آن باید به سکوت

هایی که بدون با تکرارهای نحوی، افعال غیرکنشی و نثری مکانیکی همراه است؛ ویژگیاغلب  

شناختی در ترجمه، ممکن است ناخواسته تغییر کنند یا ملایم شوند و درنتیجه، حساسیت روان

 .لحن اصلی اثر از بین برود

می هشدار  برمن  میآنتوان  ترجمه  فرآیند  در  ساختاری«  »خشونت  که  جنبهدهد  های  تواند 

اند. بیگانگی، گسست و بار روانی متن را از میان ببرد؛ عناصری که برای حفظ اصالت اثر حیاتی

روان در  نه  موفق  ترجمه  او،  باور  بیشبه  ناهماهنگیسازی  همین  حفظ  در  بلکه  و ازحد،  ها 

سازی در ترجمه تجربه کند که روانهاست. به همین ترتیب، لارنس ونوتی نیز انتقاد میناآرامی

به حاشیه می را  متن اصلی  آثار  فرهنگی و روانی  افسرده  ترجمه لحن  نکته در مورد  این  برد. 

ویژه اهمیت  رواناوئلبک  چراکه  دارد؛  میای  »رنج  سازی  و  خاموش«  »خشونت  تواند 

 (. Venuti, 1995, pp.18-23)تن اصلی نهفته است، نابود کندای را که در مفروخورده«

 :بر این اساس، ترجمه لحن افسرده نیازمند دو رویکرد مکمل است
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سبک .1 مبدأتحلیل  زبان  در  لحن  زبان :شناختی  ابزارهای  از  استفاده  با  باید  شناسی  مترجم 

ویژگی ترکیبتوصیفی،  واژگان،  چیدمان  نحوه  مانند  و  هایی  تکرار  بسامد  نحوی،  های 

شرط لازم برای بازآفرینی تجربه افسردگی ضرباهنگ متن را شناسایی کند. این تحلیل پیش

 .در زبان مقصد است

مترجم باید نسبت به تأثیرات ناخودآگاه  :شناختی از سوژه روایی و خود مترجمزباندرک روان .2

میسون  کاترین  آنچه  مانند  ترجمه،  در  مطالعات شناختی  باشد.  آگاه  تفسیر  فرایند  در    خود 

(Mason, 2001)  های عاطفی و  های زیسته، نگرشاند که تجربهکند، نشان دادهمطرح می

 .ای در بازنمایی لحن دارندکنندههای فرهنگی مترجم نقش تعیینزمینه

هایی از متن که لحن و  شود: بخشهای اصلی ترجمه مطرح میدر این میان، یکی از دشواری

ها تقریباً  شان چنان با زمینه فرهنگی گره خورده است که یافتن معادل دقیق برای آنبار عاطفی

فردند که  قدر ویژه و منحصربهدیگر، بعضی عناصر زبانی و فرهنگی آن عبارتغیرممکن است؛ به

هایی، در چنین موقعیت  .کنندترجمه کامل و وفادار به متن اصلی را دشوار یا حتی ناممکن می

معنایی  برابری  آیا  که  بگیرد  تصمیم  باید  برعکس.   1مترجم  یا  کند  عاطفی  بازتاب  فدای  را 

ها مقدم  دیگر، پرسش اصلی آن است که وفاداری به لحن تا چه اندازه بر وفاداری به واژهبیانبه

اند.  زمان، رویکردهای پسااستعماری در مطالعات ترجمه نیز به این بحث ورود کردهاست؟ هم

ای برای »بازنویسی هویت فرهنگی دهند که ترجمه، عرصهها با تأکید بر قدرت زبان، نشان میآن 

( است  روانی«  صرفاً    (.  Bassnett, & Trivedi, 1999و  اوئلبک  ترجمه  روایت،  این  در 

عمیق بحرانی  انتقال  بلکه  نیست؛  نویسنده  لحن  نوعی بازآفرینی  بازتاب  بحران،  این  است.  تر 

شناسی انسان مدرن غربی که در فضایی آکنده از پوچی، گسست، بینی خاص است: جهانجهان

فقط واژگان، بلکه تمام این وضعیت آشفته و ر آمده است. در واقع، ترجمه نهو مالیخولیا گرفتا

توان گفت ترجمه فضای افسرده و سنگین آثار اوئلبک  می  .کندزده را به مخاطب منتقل میبحران

نیازمند رویکردی است که میان مهارت فنی ترجمه و وفاداری به متن اصلی تعادل برقرار کند. 

های روانی نهفته دهنده رنج انسانی و زخم ها نیست، بلکه بازتاباین نوع ترجمه صرفاً انتقال واژه

 
1quivalenceé  
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تواند این تلخی و رنج را از میان ازحد میسازی بیشسازی یا رواندر متن است. هرگونه ساده

 .دار کندبرده و اصالت اثر را خدشه

 تحلیل سبک زبانی  .3

در آثار میشل اوئلبک، زبان تنها ابزاری برای انتقال معنا نیست؛ بلکه به بستری روانی برای نمایش  

شود. سبک زبانی او سرشار از نوعی »فراشناخت حالات ذهنی و اختلالات عاطفی تبدیل می

و   کوتاه، مستقیم  معمولًا  نمایان است. جملات  نیز  در ساختار جملات  که  مالیخولیایی« است 

پیچیدگی او حالتی گزارشهای نحویعاری از  به نوشتار  و اند، و همین ویژگی  گونه، خشک 

بخشد. این خصوصیات، نوعی ایستایی زمانی و انسداد میل را در فضای روایی آثار او سرد می

 .(Kristeva, 1989, p.74)ددهن بازتاب می

ای  توصیف وضعیت خود از الگوهای جمله  راوی در    امکان یک جزیرهعنوان نمونه، در  به

کند: »تمام آن شب راه رفتم، بعد روز بعدش، بعد هم شبِ بعد، و بخش  بسیار کوتاه استفاده می

وار ( این ریتم یکنواخت، مستقیماً نوعی تجربۀ افسردگی۸) زیادی از روزِ سوم را نیز در راه بودم«

 .دهدآید و حرکت، معنای خود را از دست میکند؛ گویی زمان کش میرا بازنمایی می

در جای دیگری، راوی با زبانی سرد و خالی از هرگونه بیان احساسی، به توصیف وضعیت  

پردازد. در این رمان، افعالی که دلالت بر کنش، میل یا انگیزش  ویژه تجربه فقدان میروانی و به 

یا »آرزو کردن«  دارند ها از اند. اوئلبک به جای آنبسیار کم—مانند »خواستن«، »امید داشتن« 

می استفاده  توصیفی  و  ایستا  بخشافعال  در  نمونه،  برای  میکند.  رمان  پایانی  خوانیم:  های 

 (9یافتنی نبود. جهان خیانت کرده بود.« )خوشبختی دیگر افقی دست»

نهاین جمله افعال ربطی  با  بازنمایی میها  را  بلکه جهانتنها فقر هیجانی  بینی خاص  کنند، 

جهانی فاقد امکان، فاقد معنا و درنهایت تهی. ریتم روایت   -  کشنداوئلبک را نیز به تصویر می

کنش تکرار  با  اوئلبک  است.  یکنواخت  و  کمآرام، خطی  و  ساده  تجربههای  شبیه اهمیت،  ای 

کند. برای نمونه، پس از مرگ فوکس، راوی توصیفی دقیق اما کاملاً »ایستایی روانی« خلق می

درمجموع، این سبک سرد و خالی از کنش، زبان اوئلبک را فراتر از یک    .دهداحساس ارائه میبی

های درونی، فروپاشی شود به بازتابی مستقیم از بحرانکند؛ زبان تبدیل میابزار ساده روایت می
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تنها در عرصه ادبی، بلکه ها. از همین رو، آثار اوئلبک نههای روانی شخصیتاجتماعی و تجربه

 .کنندای پیدا میشناسی نیز اهمیت ویژهشناسی و جامعههای رواندر حوزه

ها همدل شود و روایت آرام و  سختی با شخصیتشوند خواننده بهها باعث میاین ویژگی

اوئلبک افسردگی را    امکان یک جزیرهیکنواخت آثار اوئلبک، حس تکرار را منتقل کند. در رمان  

دهد  دهد که کل وجود فرد را تحت تأثیر قرار میای درونی و جسمانی نشان میعنوان تجربهبه

می روح  و  دوگانگی جسم  از  فراتر  این و  او  داستانی  پیوستگی  بدون  و  پراکنده  روایت  رود. 

 روایت« واقعی از افسردگی. -کند؛ یک »ضداحساس ناتوانی و سردرگمی را به خواننده منتقل می

 های ترجمه زبان افسرده. چالش4

های ترجمه ادبی است. این نوع زبان ترین حوزهترین و حساسترجمۀ زبان افسرده از پیچیده

های ذهنی خاصی مانند  تنها ابزاری برای روایت نیست؛ بلکه ساختاری زنده و پویاست که تجربه

ای زبانی رو، ترجمۀ زبان افسرده تنها مسئلهدهد. ازاینافسردگی، پوچی و ناامیدی را بازتاب می

شناختی، فرهنگی و حتی اگزیستانسیال است که مترجم را در ساده نیست، بلکه فرآیندی روان

 .کندرو میهای ناخودآگاه متن روبهسطحی عمیق با لایه

 بازآفرینی لحن یکنواخت، خنثی و سرد  .1-4

ترجمۀ زبان افسرده، حفظ همان لحن یکنواخت و بیترین چالشیکی از بزرگ احساس  های 

کند که  طرف و واژگانی سرد، دنیایی خلق میمتن اصلی است. اوئلبک با جملات ساده، افعال بی

دهد. بازسازی این فضای خاص در زبان مقصد، انگار هیچ هیجان یا تغییر درونی در آن رخ نمی 

بدون آنکه ترجمه حالت مصنوعی یا ناقص پیدا کند، نیازمند دقت و ظرافت فراوان است؛ زیرا  

تواند تمام حس و حال اثر را بر هم بزند. لارنس ونوتی نیز به همین نکته ترین اشتباه میکوچک

سازی« است؛ یعنی وقتی مترجم گوید یکی از خطرات متداول در ترجمه، »رواناشاره کرده و می

کند. ونوتی  های ناخوشایند متن اصلی را حذف میتر کردن متن، لحن و ویژگی همفبرای قابل

تواند عناصر کلیدی ناخودآگاه متن را از بین ببرد و ازحد میسازی بیشدهد که »روانهشدار می

 .(Venuti,1995, pp.19-24) اثر کند«تجربه وجودی آن را بی

کردن داشتم؛ بیش از بیست هزار روز که همگی یکسان    »شاید شصت سالِ دیگر برای زندگی

ای از لحن افسرده اوئلبک است. ساختار جمله ساده و خطی ( این جمله نمونه10) گذشتند«  می
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)شاید( نوعی    peut-êtreاست؛ خبری و خالی از هرگونه اوج یا تنش احساسی. حتی استفاده از

ای نوشته گونهکند، بدون اینکه بار احساسی شدیدی ایجاد کند. جمله بهتردید ذهنی را منتقل می

می تأکید  را  زمان  سکون  و  یکنواختی  که  »بیستشده  بودند«  کند:  یکسان  همه  که  روز  هزار 

این  .شود دهنده تکرار و رکود زندگی است و هیچ حس هیجان یا حرکت در آن دیده نمینشان

می نشان  محدود نمونه  واژگان  دقیق  ترجمه  به  تنها  اوئلبک  افسرده  لحن  به  وفاداری  که  دهد 

و یا   .شود؛ بلکه حفظ ساختار ساده، ریتم یکنواخت و تنش عاطفی نیز اهمیت فراوان داردنمی

( اوئلبک  11) کردم«چیز دیگری حس نمیکننده، هیچجز احساسی خفیف، تیره و تغذیه» جمله

اً از بیان احساسات شدید یا آشکار خودداری کرده و حتی احساسی که وجود دارد، بسیار  عمد

شود جمله سرد  حسی ضعیف و نامشخص. همین انتخاب زبانی باعث می رنگ و مبهم استکم

این نمونه   .طرفی به تصویر بکشدو خنثی به نظر برسد و حال روانی شخصیت را با دقت و بی

تر از انتقال  دهد که در ترجمه »زبان افسرده«، حفظ سادگی و کمبود شدت عاطفی مهمنشان می

 .تواند لحن سرد و افسرده متن را مخدوش کندصرف معناست؛ هر افزودگی یا تأکید اضافی می

 پریشی و افسردگیهای فرهنگی در بازنمایی روانشکاف .2-4

انتقال ساده به هر زبانی نیست. در زبان لحن افسرده، برخلاف تصور اولیه، مفهومی جهانی و قابل

های  فرانسه، افسردگی تنها یک تجربه فردی یا اختلال روانی ساده نیست؛ بلکه ریشه در سنت

روان و  اجتماعی  نقد  اگزیستانسیالیسم،  مثل  دارد،  عمیق  زمینه، فکری  این  در  لاکانی.  کاوی 

ای جمعی شود و تجربهعنوان بخشی از ساختار اجتماعی و فرهنگی دیده میافسردگی بیشتر به

پیدا می از محدودیتنیز  فراتر  فرهنگکند؛  در  فردی.  روان  افسردگی های  به  نگاه  دیگر،  های 

که — شوندمعمولًا بالینی یا رفتاری است، بنابراین وقتی با نویسندگانی مثل اوئلبک مواجه می

لحن افسرده خاص  —کند را از دریچه نوعی ملال فلسفی و پوچی اگزیستانسیال روایت می  جهان

کند که اوئلبک فجایع او برایشان ممکن است بیگانه یا ناآشنا باشد. جنیفر ویلگینگ نیز اشاره می

کند. درنتیجه، مرز میان عادی و تراژیک  شدید را با همان لحن یکنواخت و روزمره توصیف می

کند. شوند و زندگی روزمره رنگی تراژیک پیدا میها به امر عادی تبدیل میرود: بحراناز میان می

ای که در آن خستگی و ای است برای نشان دادن جامعهترتیب وسیلهاینزبان افسرده اوئلبک به

امری طبیعی شده بسیار   .(Willging, 2024) اندخشونت  را  تفاوت نگرش، کار مترجم  این 
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کند. مترجم باید بتواند میان دو ضرورت تعادل برقرار کند: وفادار ماندن به لحن و پیچیده می

فهم و پذیرفتنی بودن آن فضا برای خواننده زبان مقصد. در واقع، فضای خاص متن اصلی، و قابل

های فرهنگی و ها نیست؛ بلکه نیازمند درک عمیق زمینهترجمه چنین متونی تنها جابجایی واژه

 .(Baker,2000. pp.103-105)هاستبینی آن شناختی هر دو زبان و جهانروان

نداشت میلی  واقعاً خسته شدهبه نظر می  م...در جمله »دیگر هیچ  از 12ام« )رسید  اوئلبک   )

ای که هم روییم، خستگی زند؛ اینجا با نوعی فرسودگی عمیق روبه خستگی معمولی حرف نمی

می نشان  انگیزه«  »کمترین  تعبیر  است.  کرده  تهی  درون  از  را  روان  هم  و  حتی بدن  که  دهد 

ادامهایپایه دلایل  باختهترین  رنگ  شخصیت  برای  هم  زندگی  این دادن  نیز  بعدی  جملۀ  اند. 

شدن تدریجی نیروی حیات است ای که بیشتر شبیه خاموشکند: خستگیاحساس را تثبیت می

چنین لحنی یادآور این نکته است که مترجم در برخورد با »زبان افسرده«   .تا یک خستگی گذرا

میلی را نیز در زبان مقصد  را منتقل کند؛ باید کیفیت این فرسودگی و بیباید چیزی فراتر از معنا  

کم را  عمق  این  که  تغییری  هر  کند.  و بازآفرینی  سرد  حالت  از  را  اوئلبک  لحن  کند،  رنگ 

 .سازد اش دور میفروپاشیده

 انتقال ریتم کند و ساختارهای تکراری . 3-4

شود بلکه بر  های پرنفس و موسیقایی، از حرکت ایجاد نمیریتم در زبان افسرده، برخلاف زبان

گیرد. در آثار اوئلبک، این ریتم کند و یکنواخت ناشی از تکرارهای  پایه ایستایی و تکرار شکل می

ساختاری، سکون نحوی و حذف هرگونه فراز و فرود احساسی است؛ گویی زمان در روایت 

خوبی ها بهکننده از روزمرگی گرفتارند. این ویژگیای خستهها در چرخهمتوقف شده و شخصیت

 .اند با فضای روانی و اگزیستانسیال داستان هماهنگ

توانند تبدیل به چالشی جدی شوند.  آید، همین تکرارها میاما وقتی پای ترجمه به میان می

خواننده  است  ممکن  کند،  منتقل  مقصد  زبان  به  تغییر  بدون  را  تکراری  الگوهای  مترجم  اگر 

کند که  درستی تأکید میاحساس خستگی یا دلزدگی کند و از متن فاصله بگیرد. آنتوان برمن به

آنکه تجربۀ خواندن را  ترجمه خوب باید بتواند حتی سکون و ایستایی متن را بازآفرینی کند، بی

های خاصی نیاز دارد: استفاده از تکرارهای  این کار به مهارت (Berman,1999) از بین ببرد.
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ها و خلق بافتی احساسی که لحن افسرده معنایی به جای صرفاً زبانی، بازی با ضرباهنگ جمله

 .حال خواننده را درگیر نگه داردرا حفظ کند و درعین

حتی به ذهنم    م...خواند دیگر زیاد نمی  م...کردتلویزیون اصلاً نگاه نمی  د...شروزها بلندتر می»

بیندازمنمی نگاهی  تصویر  (  13)«رسید  به  را  روزمره  زندگی  رکود  و  یکنواختی  که  جمله  این 

شود و کشد که ساختاری عمداً ساده، خبری و تکراری دارد. هر جمله با فاعل »من« آغاز میمی

کننده تغییر و خستهها کوتاه و مستقیم هستند و این تکرار و فقدان تنوع نحوی، ریتمی کند، بیفعل

در ترجمه »زبان افسرده«،    .دهد حالی شخصیت را نشان میکند که حس یکنواختی و بیایجاد می

این تکرارها باید با دقت و ظرافت حفظ شوند تا ریتم سرد و یکنواخت جمله اصلی آسیب نبیند. 

تر کند، زیرا هرگونه تنوع اضافی در رجم نباید تلاش کند متن را زیباتر یا روانعلاوه بر این، مت

تفاوتی و رکود را از بین تواند اثر روانی متن اصلی را تضعیف کند و حس بیساختار یا لحن می

 .ببرد

 کاوانه مثابه خوانندۀ روانگر بهترجمه .4-4

های اوئلبک، مترجم تنها با لایۀ ظاهری و صریح متن سر و کار در مواجهه با آثاری مانند نوشته

تر و حتی ناخودآگاه اثر نیز توجه کند. در ترجمۀ زبان افسرده،  ندارد؛ بلکه باید به سطوح عمیق

ها و تکرارهای غیرمعمول، حاملان اصلی معنا هستند. در چنین ها، مکثعناصری مانند سکوت

روان نقش  تا حدی  مترجم  ایفا میشرایطی،  را  که میکاو  کسی  و کند؛  واژگان  میان  از  کوشد 

ترجمۀ زبان افسرده با سه   .ها را بازسازی کندساختار متن، ذهنیت و وضعیت روانی شخصیت

روبه اساسی  بهچالش  لحن  انتقال  متن،  خاص  زبانی  ساختار  حفظ  برای  گونهروست:  که  ای 

تواند  سازی یا افراط در معنادهی که میفهم باشد، و پرهیز از سادهمقصد قابلمخاطب فرهنگ  

 .اصالت متن را مخدوش کند

کند که مترجم باید با »نامۀ متن« همراه شود، نه صرفاً با  آنتوان برمن در این زمینه تأکید می

های درونی متن را درک کرده و در زبان گر کسی است که تنشمعنای سطحی آن؛ زیرا »ترجمه

به عقیده او وفاداری به متن به معنای  (.  Berman, 1999, p. 17)کند«ها را حفظ میدیگر آن

این وظیفه، ترجمه را از سطح    .وفاداری به تفاوت، به بیگانگی و به پیچیدگی عاطفی آن است

زبان حوزه صرفاً  به  و  برده  فراتر  روانشناختی  فرهنگی،  هستیای  حتی  و  شناختی شناختی 



 
 
 
 

 شیما طهماسبی ... نویسیۀ آن در رمانهای ترجمزبان افسرده و چالش 

21 

 

تنها بازآفرینی سبک یک نویسنده، بلکه بازنمایی کشاند. از این منظر، ترجمۀ آثار اوئلبک نهمی

یک وضعیت انسانی است؛ مسئولیتی حساس و چندلایه که بر دوش هر مترجم ادبی نهاده شده 

 .است 

جمله  به مثال  بود»طور  واقعی  زندگی  نبودم.  دیگر  و  14)«بودم،  گسسته  ساختاری  عمداً   )

اند و جملۀ بعدی هم هیچ پیوندی کنار هم نشستهکه دو گزارۀ اول بیطوریناپیوسته دارد؛ به

ها، فروپاشی  های کوچک در پیوند جملهآید. این شکستارتباط پیش میظاهر مستقل و بیبه

تر از خود دهد. در این متن، حتی مهمانسجام ذهنی و تجربۀ وجودی شخصیت را بازتاب می

 .گیردپاشد و سکوتی سنگین جای آن را میهاست؛ جایی که معنا از هم میها، فاصلۀ میان آنواژه

اند،  ها کوتاهدهد: جملهدرستی همان گسست و خلأ را بازتاب میترجمۀ فارسی این جمله به

آشکار میبی را  ذهنی شخصیت  ناپیوستگی  و همین  ربط،  ابزار  را  هیچ  آن  بخواهیم  اگر  کنند. 

تر کنیم ـ مثلاً با ساختاری شبیه »قبلاً بودم، بعد دیگر نبودم، اما زندگی همچنان واقعی بود« روان

برده میان  از  را  واقع شکاف اصلی  پیوسته رسیدهـ در  متنی  به  و  زبان ایم  با  ایم؛ ساختاری که 

ها  ها و سکوت میان گزارهها، این مکثاوئلبک سازگار نیست؛ بنابراین در ترجمه باید این فاصله

  هایی که از دل گیرد؛ شکافها شکل میحفظ شود، چون معنای حقیقی درست در همین شکاف

 .خیزند و باید با کمترین دخالت به فارسی منتقل شوند ی اوئلبک برمی»زبان افسرده«

 گیری نتیجه. 5

در آثار میشل اوئلبک، زبان هرگز صرفاً نقشی ابزاری برای روایت ندارد؛ بلکه خود به عنصری  

میروان بدل  فرهنگی  و  فلسفی  نهشناختی،  که  عنصری  شخصیتشود،  ذهنیت  را  تنها  ها 

کند. آنچه در این پژوهش »زبان افسرده« نامیده تاباند بلکه آن را بازآفرینی و تشدید میبازمی

مجموعه است شد،  زبانی  سازوکارهای  از  بیجمله—ای  و  کوتاه  و  های  خنثی  واژگان  تعلیق، 

ای از  که در کنار یکدیگر تجربه—عاطفه رمق، ریتمی کند و تکرارشونده، و لحنی سرد و بیکم

سازند. این افسردگی نه محصول یک مضمون یا روایت خاص،  فرسودگی و پوچی را در متن می

 زبان است؛ زبانی که سوژه را در وضعیتی از انفعال و خستگی مستمر  بلکه نتیجۀ کارکرد خودِ

 .دهد قرار می
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کاوانه نشان داد که افسردگی در آثار اوئلبک تنها در سطح معنایی  شناختی و روانتحلیل سبک

دغدغه لایهیا  در  بلکه  ندارد،  حضور  روایی  نحو  های  است.  شده  تنیده  زبان  زیرساختی  های 

تکرارشونده، جمله و  نهبندیمحدود  فقدان،  از  برخاسته  واژگان  و  ایستا،  وهوای  تنها حال های 

کنند. ها را در ذهن خواننده تولید میکنند، بلکه همان حالتها را بازنمایی میروانی شخصیت

سکوت خلال  از  اوئلبک  گسستآثار  و  و ها  مالیخولیا  سازوکارهای  مشابه  ساختاری  هایش، 

عنوان کند؛ همان ساختارهایی که کریستوا و گرین از آن بهافسردگی را در سطح زبان بازتولید می

پی یاد میقطع  دیگری  با  کمتر حرکت وند  روایت  آن  در  که  است  اوئلبک جهانی  کنند. جهان 

 .مانَد؛ جهانی که در آن زبان نه حامل هیجان، بلکه حامل خستگی استکند و بیشتر میمی

های  اند، از دشوارترین تجربهدر چنین بستری، ترجمه متونی که به زبان افسرده نوشته شده

سو ریتم یکنواخت و لحن سرد متن اصلی را  شود. مترجم باید از یکترجمه ادبی محسوب می

طور طبیعی گرایش به موسیقی، تصویر و روانی دارد و از سوی دیگر، در زبانی منتقل کند که به

بار اصلی معنا را حمل میباید سکوت تکرارهایی را حفظ کند که  که  کنند. چنانها، خلأها و 

تواند تجربه وجودی  سازی یا زیباسازی ناخواسته میاند، هرگونه روانونوتی و برمن هشدار داده

یافته ببرد.  بین  از  را  ترجمه یک  متن  اوئلبک،  آثار  ترجمه  که  کرد  تأیید  نیز  پژوهش  این  های 

 .ها عاطفی و روانی است؛ نه صرفاً ترجمه واژه  ساختار

مانند یکنواختی    -های زبان افسردههای واقعی نشان داد که بسیاری از ویژگیتحلیل نمونه

ایستا واژگان  قابل  -ریتم،  فارسی  لایهانتقال در  از  برخی  اما  بههای عمیقاند،  های  ویژه جنبهتر، 

های آگاهانه مترجم فلسفی و فرهنگی افسردگی اوئلبکی، تنها با راهبردهای جبرانی و انتخاب

بازسازی ترجمهقابل  افسرده  زبان  ترجمه  معنا،  بدین  به حساسیت اند.  وابسته  است:  نسبی  ای 

 .مترجم، به رویکرد نظری او و به توان او در درک سازوکارهای تولید افسردگی در متن

کند. فهم  ای در مطالعات ترجمه تأکید میرشتهنتایج این پژوهش بر ضرورت رویکردی میان

های  شناسی و نظریهکاوی، سبکشناسی، روانزبان افسرده اوئلبک تنها زمانی ممکن است که زبان

سازد، بلکه تر میتنها تحلیل ادبی را غنیفرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند. چنین نگاهی نه

کند. ترجمه تر به تجربه روانی متن هدایت میتر و نزدیکهایی آگاهانهمترجم را به سمت ترجمه
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آثار اوئلبک، عبوری دشوار از مرزهای زبان، روان و فرهنگ است؛ مسیری که در آن مترجم باید  

 .ای میان دو جهانای حساس و هم واسطهگر زبانی باشد، هم خوانندههم تحلیل

می ظرافتدرنهایت  چنین  دقیق  شناخت  بدون  ادبی  ترجمۀ  آیندۀ  گفت  و  توان  ها 

دار هایی ریشههایی مانند زبان افسردۀ اوئلبک حامل تجربهتصور نیست. زبان هایی قابلپیچیدگی

شود که مترجم بتواند تا  ها تنها زمانی ممکن میاند و ترجمۀ آناز رنج، بیگانگی و فرسودگی

های عاطفی و وجودی متن نفوذ کند. دستاورد این پژوهش نیز در همین نکته نهفته عمق لایه

به   -انتقال استتحلیل، بلکه تا حد زیادی قابلتنها قابلاست: نشان دادن اینکه زبان افسرده نه

کردن متن، جای »زیباسازی« یا نرمگیری آن را بشناسد و بهشرط آنکه مترجم سازوکارهای شکل

 .تلخ، خام و سرد را در زبان مقصد بازآفرینی کند همان حقیقت  

 ها یادداشت

)مرداد   .1 شیما.  میشل  1404طهماسبی،  آثار  از  شوپنهاوری  خوانشی  انسانی:  رنج  واقعیت   .)

 .، گرجستانالمللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدنچهاردهمین کنگره بیناوئلبک. ارائه در 

(. زوال معنا: بازنمایی نیهیلیسم در آثار  1404طهماسبی، شیما.، و غفوری، علی رضا. )مرداد    .2

المللی زبان، ادبیات، فرهنگ  ودو مین کنگره بینمیشل اوئلبک و رضا قاسمی. ارائه در بیست

 و مطالعات تاریخی، اسپانیا.

 
3. Tahmassebi,Sh. Et al. «Michel Houellebecq et l’humanité à 

l’agonie»,Plume, Volume19, N38, 2023 Page 561 to 587 

4. Tahmassebi,Sh. Et al. «Les traces du bonheur Schopenhauerien dans 

l’œuvre de Michel Houellebecq», Recherches en Langue et Littérature 

Françaises, Vol. 18, No 33, Printemps & Eté 2024, pp.107-125 

5. Tahmassebi,Sh. Et al. «L’enfant perdu: la blessure originelle dans le 

mythe personnel de Houellebecq», Recherche en lqngue française, article 

accepté le août 2025. 

محبوبهزنده .6 میرافضلی،  و  مهران.،  )بودی،  رشتهترجمه(.  1401سادات.  ای  شناسی، 
ترجمهرشتهمیان از  ترجمه.ای:  فلسفه  تا  شعر  ترجمه  پژوهش  ناپذیری  و  زبان  های 

 (، بهار و تابستان. ۸، شماره اول )پیاپی  دوره پنجم، فرانسه
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مثابه  نمود زبان مادری در ترجمه به(. »1404عباسی، علی.، و عبائی، آندیا.، و شریفی، سارا. ) .7

با هویت و فرهنگ«، شماره اول   های زبان و ترجمه فرانسه، دوره هشتم،پژوهش  مواجهه 

 (، شهریور.14)پیاپی  

 
8. «Je marchai toute la nuit, puis le jour suivant, puis la nuit suivante, et une 

grande partie du troi sième jour. » La possibilité d’une île, P.468 

9. «Le bonheur n'était pas un horizon possible. Le monde avait trahi. » La 

possibilité d’une île, P.485 

10. «Il me restait peut-être soixante ans à vivre ; plus de vingt mille journées 

qui seraient identiques.» La possibilité d’une île, p.484 

11. «et je ne ressentais rien d'autre qu'une légère sensation obscure et 

nutritive, » La possibilité d’une île, p.485 

12. «Je ne ressentais plus la moindre ambition… il me semblait que j’étais 

vraiment fatigué. La possibilité d’une île, p.178-179 

13. «Les journées rallongèrent… je ne regardais jamais la télévision… je ne 

lisais plus beaucoup… je n’eus l’idée d’y jeter un coup d’œil. » La 

possibilité d’une île, p.387 

14. «J’étais, je n’étais plus. La vie était réelle. » La possibilité d’une île,  P. 

485 
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